
 مقاله پژوهشی

 گریزی و تحلیل عنصر بزرگنمایی در اشعار شفیعی كدكنیبازشناخت  واقعیت
 

 ، مرتضی رشیدی آشجردی*علی سلیمانی كوجانی، قربانعلی ابراهیمی
 وباد، ایران. وباد، دانشگاه وزاد اسلامی، نجفدروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف

 

 

 444-436 صص ،47، شماره پی در پی 4153 خردادسال هفدهم، شماره دوم، 
DOI: 10.22034/bahareadab.2024.17.7296 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 سابق()بهار ادب 

 

 چکیده:
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Realism is a language process based on 
escaping from reality, which is often manifested in literary works, especially 
poetry. In traditional Persian rhetorical books, there is no mention of realism; 
However, one of its dimensions, that is, magnification, has been discussed in 
detail under the headings such as exaggeration, exaggeration, and 
exaggeration. 
METHODOLOGY: The method of this research is descriptive and analytical 
based on library studies. The statistical population of the research is the 
collection of poems "A Child Named Happiness". 
FINDINGS: Examples of evasion of reality in Shafi'i-Kadkani's poetry can be seen 
with magnification at the linguistic and literary levels. On the linguistic level, by 
using adjectives, adverbs, pseudo-sentences, and on the literary level, by using 
simile, metaphor, irony, contrast, contradiction, repetition in expressing 
concepts such as description of phenomenon, description of grief, it has been 
magnified. The most important stylistic feature of his poetry is that he has 
achieved a poetic fusion by combining the linguistic and literary levels. 
CONCLUSION: Reality avoidance in Shafii-Kadkani's poems is often reflected in 
the aspect of exaggeration. Exaggerations in Shafi'i-Kadkani's poetry have 
occurred with the help of nouns and adjectives, pseudo-clauses and special 
adverbs in the intersection with expressive and original arrays, and their 
intermingling with each other has caused more imagination, deeper artistic 
taste, more concentrated emotions and feelings and double beauty in the 
reader. 
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 مقدمه 
پردازیها و عواطف و احساسات است. شاعر با دخل و تصرف در برای دریز از واقعیت به كمک خیال شعر بستری

وفریند. ها، ونها را فراتر یا فروتر از ونچه هستند، نشان میدهد و بدین ترتیب، جهانی را كه خود در نمر دارد، میپدیده

دریزیها ی قرار دارد، در بیش و كم بازتاب واقعیتاینکه شاعر در چه موقعیت اجتماعی و وضعیت عاطفی و بافت متن

ی شگردها و صنایع ادبی، بیانی و بلاغ»های ادبی استدریزی كاربرد ورایههای واقعیتتأریرداار است. یکی از نمونه

، )یوسفی و بختیاری« به معنای سنتی و جدید ون بخشی از وظیفج توانمند كردن زبان شاعرانه را بر عهده دارند

فاصله بگیرند. این فرایند اصطلاحاً  ای به كار میگیرند كه از واقعیت(. شاعران زبان را به دونه441: 4344

دریزی حركت زبان را از جهان واقعیتهای اطراف به سمت و سوی یک واقعیت»نامیده میشود. « دریزیواقعیت»

یر از جهان واقعیت صورت پایرد، تابع جهان ممکن نشان میدهد و هر انتخابی باعث شود درک در جهان ممکنی غ

دریزی عمدتاً در متون خلاق ادبی یعنی شعر یا نرر (. واقعیت445: 4343)ایزدی، « دریزی استفرایند واقعیت

وفرینی های ادبی منجر به زیباییادبی كه مجال برای پرواز خیال میسر است، عیان میگردد و در پیوند با دیگر ورایه

دریز از هنجارها ادر عالمانه، زیبا و هنجارمند اتفاق بیفتد، داشته از شکوفایی و بالنددی »ود. شو هنجاردریزی می

و استمرار حیات شعر، به غنای زبان نیز كمک میکند. به عبارت دیگر نوعی داد و ستد میان زبان و ادبیات وجود 

ن ها در خدمت زباازند و سپس همان وفریدهدارد، شاعران و نویسنددان موفّق از زبان میگیرند و به وفرینش میپرد

( در سنت ادبی و كتابهای مرتب  با بلاغت، 47: 4399)روحانی و عنایتی، « و زبان را بارور میسازد میگیردقرار 

مطرح است. « بزردنمایی»دریزی است كه امروزه با عنوان های  اغراق، غلو و مبالغه یکی از مصادیق واقعیتواهه

ر دریزی را دهای واقعیتاند كه میتوان با بررسی ون، دونهرسی از انواع بزردنمایی استفاده كردهشاعران ادب فا

 سبک شعر ونها بررسی كرد. 

كدكنی از شاعران برجسته معاصر است كه از اغلب ظرفیتها و ابزارهای زبان برای بزردنمایی مفاهیم شعرش شفیعی

اجتماعی و توصیف دردهایی كه شاعر با مشاهدۀ مشکلات مردم تجربه  بهره برده است. بزردنمایی  در بیان مسائل

ها ونهد« طفلی به نام شادی»میکند، خود را نشان داده است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، در مجموعج 

 دریزی تحت عنوان اصلی بزردنمایی بررسی و تحلیل شده است.  و شگردهای مختلف شاعر در فرویند واقعیت

  

 پیشینۀ تحقیق
تفصیل سخن رفته و عمدتاً سه عنوان مبالغه، غلو و اغراق با یکدیگر  های بلاغی كهن بهدر معرفی اغراق در كتاب

 های اصلی خیالاغراق را یکی از مایه« صورخیال در شعر فارسی»كدكنی در كتاب اند. خود شفیعیمقایسه شده

ن ورایه را در متون بلاغی كهن بررسی نموده است. كمالی نهاد و در شعر فارسی معرفی كرده و سیرتوجه به ای

سیر تاریخی بحث اغراق را در « سیر تاریخی و تطبیقی اغراق در بلاغت عربی و فارسی»( در مقالج 4155احمدی)

ر د دریزی و بزردنمایی ارتباب داده نشده است.، اغراق به واقعیتاند. اما در این پژوهشمتون كهن بررسی كرده

 به تبیین جایگاه«  از زبانشناسی به ادبیات )شعر(»( در فصل هفتم كتاب 4341بحث بزردنمایی، كورش صفوی)

ر زبان دریزی دبررسی فرویند واقعیت»دریزی در ارتباب با یکدیگر پرداخته است. ایزدی در مقالج اغراق و واقعیت

دریزی زبان فارسی در مطالعج معنایی زبان د واقعیت( كوشیده تا ونچه را در قالب فروین4343« )خودكار فارسی

شدنی است با سنت مطالعات ادبی پیوند دهد و نمودهایی از ون را كه در زبان روزمره وجود دارد، فارسی مطرح
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ی های ون پرداخته و مقولج بزردنمایدریزی و انواع و شیوهبندی كند. این مقاله صرفاً به موضوع واقعیتطرح و طبقه

 بررسی نکرده است. را

وشته ای متعددی  نهكدكنی كه جزو شاعران برجسته ادبیات معاصر است، پژوهشدر ارتباب با بررسی شعر شفیعی

شده است. در بحث بزردنمایی با این عنوان، پژوهشی مشخص چاش نشده است اما در بررسی صورخیال شعر وی، 

انواع صورخیال را در شعر او بررسی « كدكنیر شفیعیصورخیال در شع»( در مقالج 4394مبارک و حیدری نسب)

 (454اند در شعر شفیعی جایگاهی ندارد)همو: اند و در بحث اغراق دفتهكرده

بررسی و تحلیل هنجاردریزی در شعر شفیعی كدكنی و بدرشاكر »( در مقالج 4347دؤزل بهمن ) زاده و حاجی

( در مقالج 4399اند. پهلوان نژاد و ظاهری بیردانی )بررسی كردهزدایی را در شعر شفیعی كدكنی وشنایی« السیاب

به بررسی هشت نوع هنجاردریزی اعم از « بررسی هنجاردریزی در شعر شفیعی كدكنی بر مبنای الگوی لیچ»

زی كدكنی پرداخته و هنجاردریاوایی، زمانی، سبکی، دویشی، معنایی، نحوی، نوشتاری و واهدانی در اشعار شفیعی

اند. در این پژوهشها، موضوع هنجاردریزی در كانون توجه قرار یکی از شگردهای برجسته در اشعار وی دانستهرا 

درفته و به مقولج بزردنمایی كه موضوع محوری این تحقیق است، پرداخته نشده است. در ارتباب با بررسی اغراق 

را چاش كرده است و « با ترفندهای دیگر ادبیدرومیختن اغراق » ( مقالج4155های ادبی، اعلاء)با دیگر ورایه

 های مختلف از اشعار فارسی را وورده است. نمونه

ش كدكنی مورد بررسی قرار نگرفته و ضرورت پژوهبا توجه به این پیشینه میتوان دفت این موضوع در شعر شفیعی

رار ها مورد بررسی قیگر ورایهكدكنی در ارتباب با بزردنمایی با ددر همین نکته است كه شیوه شاعری شفیعی

 بگیرد. 

 

 بحث و بررسی 

 گریزی و بزرگنمایی واقعیت
جهانِ خارج است. ونچه معمو ً در زبان نرر معیار رخ « مصداق»زبانی از « مدلول»درفتن دریزی  فاصلهواقعیت

میشود؛ اما در زبان ادبی میدهد، حركت مدلول به سمت مصداق است كه در بیان از نقش ارجاعی زبان استفاده 

همین »)شعر( معمو ً مدلول از مصداق دور میشود و این ویژدی ذاتی شعر به شمار میآید. به دفتج صفوی 

نامیده میشود و شالودۀ شعر به حساب « دریزیواقعیت»درفتن مدلول زبانی از مصداق جهان خارج است كه فاصله

در میشود كه در بلاغت ما با عنوان جلوه« بزردنمایی»مدتاً در  بعُد دریزی  ع( واقعیت454: 4341صفوی، «)میآید

اصطلاح بزردنمایی اصطلاحی پوششی است كه اغراق، مبالغه و غلو را شامل میشود. »اغراق از ون یاد شده است، 

( 444همان: «)تری نسبت به مصداق برخوردار شوددر بزردنمایی سعی بر ون است تا مدلول از بار عاطفی قوی

اغراق » دریزی در این ورایه نهفته است زیرا ونچه در واقعیت است، در اغراق كنار زده میشود به دفتج كزازیواقعیت

ون است كه سخنور چیزی یا كسی را چنان بازنماید كه خرد ونرا بپسندد و روا بدارد لیک در زنددی و در وزمونهای 

 ( 454: 4394كزازی، «)ای نداشته باشدانسانی چندان نگنجد و نمونه

ر شاید مهمترین عاملی كه تأری»بزردنمایی در زیبایی كلام، انتقال اندیشه و تأریردااری بر مخاطب مهم است 

دادن برای قدرت تأریر جادویی به سخن میبخشد، بزردنمایی است یعنی چیزی را بزردتر از ونچه هست نشان

كه باشد دروغ نیست؛ بلکه شگردی است برای تأریر بخشیدن زبان  هر میزانبزردنمایی به  كلام. این بخشیدن به

ای از علمای بلاغت انواع دهنددی دارد و فاقد قدرت تأریر است. عدهخبر برخلاف زبان بلاغی كه فق  جنبج اطلاع
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ای بلاغت لمجهت ناممکن بودن ون، دروغ میدانستند و ناپسند؛ ولی اكررشان دروغ میدانستند و زیبا. عمبالغه را به 

مبالغه در شعر، كه كلام انشایی و عاطفی  تفاوت كلام عاطفی و خبر پی نبرده بودند؛ بنابراین به مورد به در این

 (.454: 4395)وحیدیان كامیار، « را كاب میپنداشتنددلیل ون  همیناست از دید خبری نگریسته و به 

ون است كه در توصیف كسی »اغراق دراصطلاح، ومده است.  در شناخت اغراق در متون مختلف، تعاریف مختلفی  

روی شود و تصویری به وجود وید؛ از این رو زیبایی یا قابل یا چیزی یا حالتی به قصد تأریر بیشتر، افراب و زیاده

در  رتنها دوری یا نزدیکی ون به واقعیت بلکه زیبایی و تناسب تصویری و نیز توانایی شاعتأمل بودن اغراق را نه

ه ک( در تفاوت اغراق با غلو و مبالغه ومده است. چنان45: 4374)میرصادقی، « دادنِ محال تعیین میکندممکن جلوه

ادر وصف عقلاً و عادتاً ممکن باشد به ون مبالغه یا تبلیغ میگویند و ادر عقلاً ممکن اما عادتاً محال باشد به ون »

 (.91: 4374)شمیسا، « ع باشد غلو نام دارداغراق دویند؛ اما ادرعقلاً و عادتاً ممتن

نمرهایی به چشم میخورد. برخی اغراق را به سبب در زمینج حدود و رغور ون در متون، میان پژوهشگران اختلاف

ز حقیقت دیری ااند؛ اما برخی دیگر برونند كه همین فاصلهونکه چشم مخاطب را بر روی واقعیت میبندد، نپایرفته

اند. درحقیقت در این دیدداه، ای دیگر اغراق در حدّ معقول و معمول را جایز شمردهاست. دسته نشانج ذوق هنری

بلکه واقعیت را در چشم او بزرگ مینمایاند و شاعر میتواند با مهارت و  اغراق، مخاطب را از واقعیت دور نمیکند؛

  ف و دزاف»ن نکته هم باید توجه داشت كه استعداد و تخیّل خود، امری را كه محال بوده ممکن جلوه بدهد. به ای

دویی و بزردنمایی، داه دوینده چیزی را ادعا میکند كه هنری، با خیال و پندار شاعرانه سر و كار دارد. در دزافه

 (.353: 4396)راستگو، « ادنی و شدنی است و هم در وزمونهای زنددیدهم از دیدداه خرد روی

ونچه مسلم است، این »كدكنی در ارزش اغراق دفته است:قرار دارد. خود شفیعی اغراق، اغلب در قلمرو هنر شعری

-)شفیعی«است كه عنصر اغراق در كنار دیگر صورخیال یکی از نیرومندترین عناصر القاء در اسلول بیان هنری است

د؛ ه به شمار میآیساخت برخی از صنایع ادبی به ویژه تشبیه و استعاره و كنای( بنمایه و هرف437: 4345كدكنی، 

اغراق معمو ً نتیجج تشبیه، استعاره و كنایه است و اصو ً تشبیه، مبیّن نوعی »چنانکه برخی پژوهشگران معتقدند 

(.  شمیسا اغراق را توصیفی میداند كه در ون افراب و تأكید 95: 4374)فشاركی، « اغراق در كیفیت مشبه است

كه حاصل تشبیه و استعاره است(؛ حماسی )جزو ماهیت و ذات ورار  بیانی )توصیفی»باشد و بر سه نوع است: 

 «ای استحماسی و ویژدی قهرمان است(؛ بدیعی )كه با صنعتی همراه است یا در ون، لطیفه و نکته و دقیقه

 (.  79ر77: 4374)شمیسا، 

د نوعی طب است و این نیز خواغراق برای تأریر بیشتر بر مخا»اند كه وقاحسینی و همتیان به این نکته توجه داشته

 «های دونادون بلاغی به شمار میآیدسانی محسوب میشود كه وظیفج مهم زبان ادبی در استفاده از شیوهرپیام

دریزی مهم است. اغراق باید حاصل (. تناسب در كاربرد اغراق نیز در واقعیت645: 4341)وقاحسینی و همتیان، 

بودن اغراق را تعیین میکند صرف دوری ون از واقعیت یا نزدیکی قبولیا قابل ونچه حد زیبایی»تخیّل شاعرانه باشد 

ون به واقعیت نیست؛ بلکه زیبایی و تناسب تصویری است كه به وسیلج اغراق ارائه میشود. چنانچه اغراق نابجا و به 

ون  نمیرود كه باعث انحطابتنها مزیتی به شمار دور از تخیل شاعرانه باشد و بر تحرک و پویایی شعر نیفزاید، نه

به غیر از این موارد باید به اهداف و اغراض اغراق در كلام شاعر هم اشاره كرد  (.53: 4395)غلام، « نیز خواهد شد

بزردنمایی به منمور تشخص موضوع و مفهوم؛ تأریر عاطفی بر مخاطب و نفوذ »ترین ون از این قرار است: كه مهم

شکنی در زبان عادی و تبدیل ون به زبان هنری؛ اعجاب و ننده؛ عادتزدایی و سنتبر زوایا و خفایای ذهن خوا
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انگیزی و انگیزی و جلب توجه مخاطب؛ زیبایی و دلربایی سخن و ایجاد التااذ هنری در خواننده؛ خیالحیرت

 (.15: 4155)اعلا، « تصویرسازی و دسترش صورخیال و موضوع؛ خلق و وفرینش طنز و تقویت ذهن مخاطب

 

 بزرگنمایی در اشعار شفیعی كدكنی

 بزرگنمایی در سطح زبانی شعر 
كدكنی در سطح نحوی تقسیم شده است. شفیعی نحوی و لغوی كوچکتر: ووایی، سطح سطح زبانی شعر به سه

سعی كرده با صفت، قید، شبه جمله در ساختمان جمله بزردنمایی كند و اندیشه خود را بیان نماید. با این 

دریزی رسیده است. البته ومیختگی این سطح با بزردنمایی، زبان خودكار را به زبان ادبی بدل كرده و به واقعیت

در مجموع اغراق ارایه یک تصویر است، تصویر در معنی وسیعتر از »سطح ادبی هم مطرح است به دفتج خودش 

تقیم ه مسئمنطقی برخوردار باشد یعنی اراخیال و ایماه یعنی بیان یک حالت یا یک وصف ادرچه از شیوه بیان 

ز وضع دهد احالت یا صفتی باشد با این تفاوت كه در اغراق ون صفت یا حالت با تصرفی كه ذهن دوینده انجام می

 (. 437: 4345كدكنی، شفیعی«)طبیعی و عادی كه دارد تغییر میکند یا كوچکتر میشود یا بزردتر

 ایی شعر او در این سطح است هایی از  بزردنمموارد زیر نمونه

ی هایی است كه شفیعولود، از شیوهخلّاقانه و متضمّن فضای وحشتموصوف و صفتهای  بزرگنمایی با صفتها:

 كدكنی برای بزردنمایی و تأكید به كار درفته است. 

ی، د لت ام انکاردر ابیات زیر با توجه به تصویرسازی مبتنی بر ترس و نوع بیان استفه« نجومی»و « انبوه»كلمج 

ت. ها توصیف كرده اسبر بزردنمایی دارند. محتوا بیانگر اندوه و ترس و وه شاعر است و این مفهوم را با اغراق در واهه

كه در سطح ادبی، « هجوم»برای موصوف « نجومی»ها( و استفاده از صفت با تقدم صفت )انبوه( به موصوف )واهه

 یی را به مخاطب القا كرده است:نماباهم دارند، بزرگورایه جناس 

 های مرا وه!/ باز این چه بود این وزش شوم/ باز این چسان هجوم نجومی است! /ترسی فرا درفت بناداه/ انبوه واهه
 (.14: 4344 )شفیعی كدكنی، را خزانِ روح كه دارد میغارتََد تمامی دلهای باغ این

بزردنمایی اندوه شاعر است كه در ارر مشاهدۀ « كرانج اندوهبیانبوه »تركیب وصفی « زاغان»در بیت زیر از شعر 

 ا و ظلمتها بر دل شاعر عارض شده، غیرقابل وصف و بزرگ دانسته است: هظلم

 (.15ونک شب تباهی تاری  پردشود/ ونجا نگاه كن/ انبوه بیکرانج اندوه/ اوه! )همان:

 است در بیت زیر نیز واهه انبوه بزردنمایی در توصیف تنهایی 

خواهم ون وواز را / یکبار/ تنها بخوانم درچه باشد از دلوی برگ / میو این بیداری بی امشب درین تنهایی انبوه

 ( 54مرگ )همان: 

كدكنی توانسته بزردنمایی سطح نحوی را با سطح ادبی ومیخته كند. بدینگونه ارردااری صفاتی كه به دلیل شفیعی

« خوارجیره»در ابیات زیر صفتهای شناختی كلام تقویت میکند. ، با بعّد زیباییكررت استعمال، بزردنمایی ندارند

)كه تشبیهی مبتنی بر بزردنمایی در خود نهفته دارد( برای بزردنمایی خشم و نفرت به كار برده است. « سیلوار»و 

    ورایی دارند. خوار، رجاله واجهای اجیران/ جیرهخیل سیلوار صفت اغراق است و واهه

فان ام/ در این چمن بهانج چون و چرایتان/ طوها كه غیر چریدن ندیدهخوار! / رجالهای خیل سیلوارِ اجیران جیره

 (.455نوح دیگر باید كه این وطن/ شسته شود ز لکّه بود و بقایتان )همان: 
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« ووسادود دی»شبیهی و صفت ت« فرسنگ در فرسنگ»شاعر شدت اندوه خود با صفت « یاسا»در ابیات زیر  از شعر 

 هم دارند. « س»ورایی در حرف ی چنگیز بزردنمایی كرده است. این صفات باهم واج«یاسا»و تلمیح  به 

/ هر جا روم روی سرم چتری است/ فرسنگ در فرسنگ/ چشمم كجای این جهان باشم غمگینم و دلتنگ هردر 
 ( 67)همان:  رود زون دود دیووسا/ وز هول ون یاساسیاهی می

« ابوردر زیر وسمان نیش»كه به تنهایی القاكننده شگفتی و شکوه و عممت است، در ابیات زیر از شعر « چه»صفت 

در بزردنمایی حیرت از زیبایی شهر تکرار كرده است. بیت ورایه تشخیص در وصف درخت دارد و صفت خندان را 

 را تکرار كرده است. « چه»به كار برده و در سرسبزی و شادابی صفت « همه»با تأكید صفت 

ا چه سبز چه شاداب! / یا در هاز پنجره به كوچه نمر میکنم / پاییز در راه است/ وینجا درختها همه خندان/ و برد

 (.64د و یا خواب )همان: منتبس

 ، شگفتی خود را از عممت و بزردی وواز و اندوه بیان كرده است: «چه»در ابیات زیر نیز با صفت 

 از ون شاخ انبوهبخوان ای مرغ 

 چه ووازی چه ووازی چه شیرین!

 

 سرود عشق را در راه اندوه 

 چه اندوهی چه اندوهی چه بشکوه!

 (655)همان:                                 

بزردنمایی شاعر در تأكید اندیشه خودش از ادیان است كه در هر مصرع تکرار كرده « همه»در بیت زیر صفت 

 است. 

 ادیان عالم باطل استیا همه 

 

 یا همه بر حق و معیارش دل است 

 (413)همان:                                  

را در هر مصراع تکرار كرده و بدین ترتیب توصیف درخت با « همه»صفت « سلام ای اقاقیا»یا در بیت زیر از شعر 

 بزردنمایی همراه شده است 

مه روشنی و شور/ همه شوكت و حضور / حضوری همه سرور/ سروی چو دلت ماهتبگون فشاند به كوچه نور/ ه

 ( 695كیمیا)همان: 

تأكیدی است كه شاعر در وصف « هیچ واهه دویا نیست»بزردنمایی است، عبارت « هیچ»در بیت زیر نیز صفت 

 های جمال حق وورده است. بزردی جلوه

 های جمالبه غایتی است در این لحمه جلوه

 

 نگاشتنش هیچ واهه دویا نیستكه در  

 (644: 4344 )شفیعی كدكنی،                     

ی نیز توصیف وزاد« هیچ بند»را در بزردنمایی شاعران تکرار كرده است، همچنین صفت « هر»در بیت زیر صفت 

 ونهاست  

ر دهان شما هیچ بند ای شاعران روی زمین زیر وسمان/ ای هركه هركه ساكن هر شهر و هر زبان / ونها كه ب

 ( 659نیست)همان: 

ری یک كدكنی برای بزردنمایی برتصفات تفضیلی نیز در بزردنمایی شعر او دخیل هستند. از این صفت، شفیعی

 مقوله بر مقولج دیگر، استفاده كرده و چیزی را بزردتر و برتر از ونچه هست، نشان داده است. 

 به كار برده است: « شریعت»برای موصوف « روشنترین»در بیت زیر، صفت 
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 زیبایی و حقیقت اندر كنار هم  روشنترین شریعت هستی نماره كن

 (465)همان:                                      

در شاعر بتواند میشوند و ابزردنمایی با قید: قیدها به دلیل بیان كیفیت، ظرفیت مناسبی برای بزردنمایی محسوب 

خلّاقیت و نوووری خود را به كار درفته و قیدهایی مناسب و حاكی از بزردنمایی در كلام خود بیاورد، در این صورت 

كدكنی برای بیان بزردنمایی، قیدهایی عممت و شکوه امری به زیبایی در ذهن مخاطب شکل خواهد درفت. شفعی

 ن مخاطب القا كرده است؛ خای وورده و بزردنمایی را به ذه

را برای بزردنمایی انبوه عاشقان وورده « صفصف»در بخش اول شعر، قید « طوفان نوح دیگر»در بیت زیر از شعر 

 است  

 (.49: 4344 )شفیعی كدكنی، اند همدل و همنامصف كنار هم/ خوابیدهبر دور عاشقان نه كتیبه است نه دلی/ صف

كه تأكید و تخصیص یک حکم كلی را در ذات خود « تمام»و « سر تا به سر»قید « امهغوكن»در بیت زیر از شعر   

 ای خلق كرده كه حاكی از نارضایتی و بیان نفرت است:دارند در كنار هم استفاده كرده و بزردنمایی هنرمندانه

 نوحه استتکرار یک ترانه و یک شوم

 

 سر تا به سر تمام سطور كتابتان 

 (74)همان:                                    

داهی قیدها در ظاهر بیانگر اندازه و مقدار خاصی هستند اما مفهوم رانوی ونها بیانگر كلیت و جامعیّت است و 

و همچنین قید « هزار سال»در ابیات زیر قید زمان همین امر باعث القای بزردنمایی به ذهن مخاطب میشود. 

 از طریق خلق بزردنمایی، محدودۀ زمانی بسیار طو نی و مدیدی را بیان كرده است:را باهم وورده و در  « فزون»

حُسن وفریند؟...  كهعشق را دزیند. یا عشق  است كهویا  حسُن  كهعمرم همه صرف شد، خدایا. در چنبرِ این سخن 

 .(46)همان: اینک هزار سال و فزون است/ كآماج تیر طعنه و دشنام و طنزهاست 

 ها، نوعی بزردنمایی را در شعر زیر ایجاد كرده است:نیز قیدی است كه به دلیل بیان تعدّد چهره« زارهزاران ه»

ها به یاد ور كه دیتی/ در دلِ دیرینگی هماره جوان است / سوی هزاران هزار چهرۀ دیگر/ رود زمان نغز با همه این

 (445)همان: و پرسرود روان است 

هایی نمیر خوشا، دردا، حسرتا، بزردا، شاعرا، وه و وه نیز به فراخور موقعیتی كه جملهشبهجمله: بزردنمایی با شبه

« دردا»های اند. در ابیات زیر شبه جملهكدكنی تکرار شدهدر ون به كار برده میشوند، در وفرینش بزردنمایی شفعی

 بزردنمایی درد و اندوه و حسرت شاعر است:« حسرتا»و 

 (.63: 4344 دردا و حسرتا/ كس را به یاد نیست كه خود بود یا نبود )شفیعی كدكنی،تا چند سال دیگر/ 

 ت بزردمایی كرده اس« خوشا»اشتیاق خود در در توصیف دریا با تکرار شبه جمله « شب دریا»در ابیات زیر از شعر 

توفان/ خوشا رفتن بر  خوشا دریا و خشم نادزیرش/ كه خصم ار وسمان ورد به زیرش/ خوشا موج و خوشا خیزاب و

 ( 674این ساحل ، برین شن)همان: 

طاب با خ« بزردا»كه برای محمد كاظم كاظمی)شاعر افغان( سروده است. با شبه جمله « پیام»در بیت زیر از شعر 

قرار دادن شاعر، به تعمیم وی پرداخته و به نوعی بزردنمایی دست زده است. این نوع بزردنمایی نیز بسیار 

نه است و شاعر برای اینکه حس احترام و تعمیم را در ذهن مخاطب پرورش دهد، كسی را منادا قرار داده هنرمندا

 افزاید:و حرف تعمیم به حرف ندا می

 این نکته را هم باید یادوور شد كه 
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 بزردا شاعرا تا پارسی هست

 

 مکان تو به علیین مکین است 

 (616همان: )                                         

 ذاتاً این خصلت را دارند و در بافت« غرق»هایی چون داه بزردنمایی در خودِ واهه نهفته است؛ به عنوان مرال واهه

 ه در مرالهای پیش رو قابل ملاحمه است:کم، نقش مناسب خود را ایفاء میکنند؛ چنانكلا

 (. 465: 4344 عرصج میدان پالمر غرقِ شادیهاست )شفیعی كدكنی،

 ( 464ذهن میدان غرق شادیهاست)همان: 

 ( 454های در این بیکرانه رها )همان: هم روزنامه غرق دروغ و دریددیست/ هم ماهواره

 

 بزرگنمایی در سطح ادبی 
هایی همچون تشبیه و استعاره و مجاز و كنایه، زیر ساخت تفضیل داشته و حاكی از ترجیح در سطح ادبی ورایه

هستند و این نوع بزردنمایی به دلیل درومیختگی با صنایع بدیعی، پایرفتنی و دلنشین است. امری به امری دیگر 

های ادبی توجه ویژه دارد و در موارد مختلف استفاده های بزردنمایی با ورایهكدكنی در شعرش به جنبهشفیعی

 كرده است.

 

  های بیانبزرگنمایی با آرایه

خیال در هم میآمیزد و در ون با بزردنمایی بیان حال مشبّه مواجه میشویم. تشبیه از ونجا كه مرزهای واقعیت و 

سا، )شمی« تشبیه بیان مخیِّل حال مشبّه است و این بیان حال با اغراق همراه است.» در بزردنمایی مهم است داه

 دریزی تشبیه در بزردنمایی استفاده كرده است. كدكنی از این واقعیت( شفیعی17: 4394
 تشبیه كرده« مركّب سرخ»و « بار»در وصف ارزشمندی شهید، خون او را به « وصف عاشقان»یات زیر از شعر در اب

كه علاوه بر انتقال حسیّ تصویر، بزردنمایی ون در رویش بار و ترسیم نقاشی است. در واقع شاعر با انتخاب تشبیه 

 مناسب در ادامه دار بودن یاد و راه شهید تأكید كرده است  

تت بلند و / شادی شکفته باد/ اولین كسی تو نیستی/ و وخرین كسی كه در وطن/ بار خون تو به هر كجا كه هم

ریخت/ جای رویش سلالج شقایقان شود/ خون تو مركبّی است سرخ/ بهر رسم نقشج میهنی كه اندر ون/ حرمت 

 (.463ر466: 4344 تبار ودمی/ همطراز شهر عاشقان شود )شفیعی كدكنی،

ا به ون ر شمبتنی بر بزردنمایی است، شاعر در وصف بزردی جنون« جهنم جنون»یت زیر اضافج تشبیهی در ب

اضافه تشبیهی و « خزان حزن و خون»جهنم تشبیه كرده است كه بزردنمایی دارد، همچنین در بیت دوم نیز 

 بزردنمایی در وصف اندوه است

 نفسی زد اهدهایی و جهنم جنون شد

 ز كدام دوزخ این دیو تنوره زد در اینجا 

 

 سحری كه بود در پی شب انتمار ما را 

 كه خزان حُزن و خون كرد دل و بهار ما را

 (451)همان:                                             

 

 را وورده است « جهنم غیاب »در بیت زیر نیز 

جهنم غیاب هرچه خوبی و خدا/ سقوب وه ادر دسسته دردد این / ریسمان نازک عواطفی كه هست/ میکنیم در 

 ( 494)همان: 

 



 464/ دریزی  و تحلیل عنصر بزردنمایی در اشعار شفیعی كدكنیبازشناخت  واقعیت

 

عاره مبتنی بر است»اغراق در استعاره نسبت به تشبیه بسیار فراتر است به دفتج شمیسا  بزرگنمایی با استعاره:

(.  49: 4394)شمیسا، « در ون اغراق و تخیل در اوج استاتحاد است زیرا در ون تناسی تشبیه است و در نتیجه 

 كدكنی در بحث استعاره در بیان مفاهیم مختلف، بزردنمایی كرده است.شفیعی

نمودی از بزردنمایی به كمک استعارۀ مصرحه است و شاعر برای بزردنمایی « غوكنامه»در شعر « لجنکده»عبارت  

ولوددی و ناپاک بودن مکانی كه طرف مقابل به ون دل بسته است. از این استعاره بهره درفته است، لجنکده استعاره 

 کنند:از وبگیری است كه غوكان)نماد افراد پست( در ون زنددی می

 این وبگیر دند كه وبشخور شماست

 تسبیحتان دعای بقای لجنکده است

 

 وینسان بود به كام ایاب و ذهابتان... 

 بادا كه این دعا نشود مستجابتان

 (76: 4344 )شفیعی كدكنی،                      

 در بیت زیر در بزردنمایی خزان پاییز،  پاییز را با ورایه تشخیص وورده است 

 ( 55پاییز دیگری كه خرد را / جاروب میکند/ پاییز دیگری كه هنر را / در زیر پای خویش لگدكوب میکند)همان: 

کافتن كمر ش»كنایه هم ارتباب مستقیمی با بزردنمایی دارد. در بیت زیر در وصف بزردی و عممت خداوند، كنایج 

 را وورده است:« كوه

 بر كوه ادر كه ومده بودی دمی فرود

 

 ون كوه میشکافت به زیباییش كمرز 

 (41)همان:                                                

 های بدیعیبزرگنمایی با آرایه

های بدیعی توجه خای وی به ورایه تضاد و تکرار است، ووردن دو امر متضاد كه در راستای انتقال یک در ورایه

است، زیرا ذهن انسان در مواجهه با تضادها دچار هیجان و حیرت شده مفهوم واحد باشند، القاكنندۀ بزردنمایی 

ر كدكنی از ون داین شیوه یکی از مهمترین روشهای بزردنمایی است كه منجر به لاتّ هنری میشود و شفیعی

 بزردنمایی مفاهیم مختلف استفاده كرده است. 

بیان  را با تضاد« بستن صدها دریچه»و « دشودن یک روزنه»در بیت زیر در توصیف خوب و بد بودن علم، تقابل   

 كرده است 

 ای را به روی خلقعلم ار دشود روزنه

 

 صدها دریچه بست به صددونه شور و شر 

 (41: 4344 كدكنی،)شفیعی                         

اندوهش از روزدار، تقابل یک و صد را با مفهوم یک كلاغ و صد زمستان توصیف كرده در بیت زیر در بزردنمایی 

 است:

 یک پیر كلاغ صد زمستان وورد

 

 وز صد دل سرخ ما بهاری نشکفت! 

 (49)همان:                                                  

ای )سرود كهنج هر لحمه نوتر(، بزردنمایی هنرمندانهطریق ووردن دو امر متناقض در یک جمله در كنار تضاد، داه از 

 خلق كرده است كه این تعبیر، نشانج تفخیم و تکریم و در نتیجه بزردنمایی اندیشه شاعر است:

نوتر را/ یکریز میخواندیم و بازش باز میخواندیم كه تا سحرده/ دریج خندان، راه میرفتیم/ وون سرودِ كهنج هر لحمه 

 (.59)همان: 
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بعد از تضاد، بزردنمایی با تکرار در شعر او شاخصه سبکی دارد. تکرار در اغلب اوقات نشانج تأكید است و تأكیدی  

ی مختلف هاكدكنی از قابلیتكه خصوصا در متن ادبی، از سطح معمول فراتر رود، دال بر  بزردنمایی است.  شفیعی

  رده  است.ون همچون تکرارِ هجا و واج و واهه، بخوبی استفاده ك

در بیت زیر هم برای توصیف و همچنین برای بزردنمایی غیرممکن بودن رهایی از حصارهای متعدد، پوستها را دو 

بار تکرار كرده است. شاعر تعبیر پوست بر پوست را در ذهن داشته و به كمک قوۀ خیال ون را از طریق تشبیه، به 

 حالت تنگنا از ون بهره جسته است. پیاز متصل و مرتب  كرده و بدین ترتیب در ترسیم

 

 بعد از رهایی در حصار دیگری بودیم  وسا افسهپیازی پوستها بر پوستهمچون 

 

 (47)همان:   

ار تکرار چندین ب« باز»ها بیش از دو بار تکرار میشوند؛ چنانکه در بیت زیر كلمج اوج این شگرد، زمانی است كه واهه

ند داده پیو« سحر»را به « هنر»به كمک تخیلی سودمند، « باز»با سه بار تکرار واهۀ شده است و شاعر در اینجا نیز 

 ها بیان كرده است:های هنر در سحرداه را از طریق تکرار واههو تأكید بر دشایش دریچه

 های هنر جاودانه بازاما دریچه

 

 چون سحر باز است و باز و باز، بر وفاق 

 (41)همان:                                             

 را تکرار كرده است « باز»در ابیات زیر نیز واهه 

های دل سرخ/ در این زمین دوباره سر از خاک انسان دوباره، دور ز خوف و خطر كشد / تا باز تا باز تا باز بوته

 ( 475بركشد )همان: 

مخاطب به بزردنمایی در كلام و بیان طو نی دادن ضمن توجه « سال»و « روز»های در ابیات زیر با تکرار واهه

 بودن دار ایام از این طریق، به تأریر وهنگ كلمات نیز توجه داشته است:

 (.19ای سال/ زنددی كردم ولی از دور )همان: هروزها و روزهای روز/ سالها و سال

 كیفتی در نمازخواندن دفته است یا در بیت زیر در انتقاد از بی

 (495ایم / روی تار عنکبوت )همان: و سالهاست / ما نماز خویش را/ خواندهسالها و سالها 

وسل ناچار با تار سخن بگوید و مجال برای تصریح وجود ندارد به هبوتار و اندودر ابیات زیر میخواهد از فضایی تیره

 ا بزردنمایی كرده است.در اول مصراعه« زاغان»به نماد و تکرار ون، انبوهی و عممت اندوه را با تکرار واهه 

زاغان به روی دهکده، زاغان به روی شهر/ زاغان به روی مزرعه، زاغان به روی باغ/ زاغان به روی پنجره، زاغان به 

 (.14ها/ وه! )همان: روی ماه/ زاغان به روی وینه

ردنمایی معمول بز كدكنی داهشفیعیدر ومیختگی بزردنمایی در سطح ادبی و لغوی، داه تلفیق صورت درفته است، 

یی دیری از سایر ظرفیتهای زبان، عالیترین وجه بزردنمارا برای تأكید بیشتر یک مفهوم، ناكافی پنداشته و با بهره

 برانگیز خلق میکند. را از طریق تلفیق عناصر مختلف از جمله تركیبات دستوری غیرمعمول و توجه

« تر»است؛ در عین حال صفت تفضیلی توصیف درخت رهایی در تداعیگر بزردنمایی « فزون»در بیت زیر، واهه 

 بدان اضافه شده و با سه بار تکرار، بزردنمایی به نهایت ظرفیت خود رسیده است:

 (436همان: )/ فزونتر فزونتر فزونتر درخت رهایی/ كه با ضربت تیشه و تیغ و خنجر/ شود ریشه و شاخ و بردش

 ومده است. « چه»و صفت « بسیار مردمان»با تکرارِ « بسیار»در بیت زیر  بزردنمایی با واهه  



 434/ دریزی  و تحلیل عنصر بزردنمایی در اشعار شفیعی كدكنیبازشناخت  واقعیت

 

در عصر ما چنان شده كاینک/ بسیار مردمان و چه بسیار مردمان/ باور نمیکنند كه چیزی در ون بلند/ بتوان شناخت 

 ( 495)همان: اكنون با نام وسمان 

كدكنی در این شعر اندوه خود شفیعیومده است. « یکریز»و قید « رجهته»، «هركجا»بزردنمایی با در بیت زیر 
را توصیف كرده است و در وصف ون از صدای قورّ و قورّ قورّ غوكان در وبگیر سخن دفته است كه هیچ چیزی 
 نیست جز این صدا . برای اینکه تأكید كند فق  این صدا میآید از عبارتهای هركجا، هر جهت، یکریز، یک صدا،

 استفاده كرده است. قورّ و قورّ و قورّتکرار و 

اش یکی است/ یکریز یک در وبگیر غوكان/ از هركجا كه دوش سپاری و هر جهت/ بر بستری كه شنبه و ودینه

 (.35ای قورّ و قورّ و قورّ/ از شامگاه تا به سحرداه )همان: صداست كه تکرار میشود/ تکرار بخشنامه

در ابیات زیر  تمام عناصر مرتب  با بزردنمایی را كنار هم دنجانده است؛ تا جایی كه وزن شعر نیز به نحو نامحسوسی 

 در رهیافت به این زمینه مؤرر افتاده است: 

ز  /از این دور/ از این دور/ در این عصر نفسگیر نشابور/ كه ابرش زده هاشور/ ببینید ببینید/ هزاران دله انبوهِ غرابان

 (.45ای از یک شب دیجور )همان: هر سوی شتابان/ زده خیمه بر ورامگه خرّم خیام/ پر و بال همه/ پاره

 گیرینتیجه

دریزی با بزردنمایی در اشعار او قابل بیان است. در این كدكنی از شاعران برجسته معاصر است كه واقعیتشفیعی

ز اشعار، بزردنمایی در شعر او مورد بررسی قرار درفت. نتایج تحقیق هایی امقاله در سطح زبانی و ادبی با ذكر نمونه

میز وجمله در سطح زبانی و كاربرد اغراقها، تکرار صفات، قیدها و شبهكدكنی با تکرار انواع واههنشان داد، شفیعی

ی اندیشه نسته در بازدویهای تشبیه، استعاره، تشخیص، كنایه، تضاد، تناقض، تکرار تواها در سطح ادبی در ورایهواهه

 ها صورت درفته و شاعر در توصیفخود بزردنمایی نماید. این بزردنمایی در موارد مختلف با تلفیق و تزاحم ورایه

ها و اشخای، وصف اندوه، انتقاد از مسائل اجتماعی و موضوعات مختلف دیگر بزردنمایی كرده است. عنصر پدیده

ه تکرار صورت درفته است كه در سطح زبانی با تکرار صفت، قید و شبه جمله در اصلی بزردنمایی در شعر او با پای

طول بیت است و داهی نیز مفهوم بزردنمایی در خود واهه نهفته است كه در شعر او بسامد سبکی دارد.  در سطح 

ی كرده است. بزردنمایادبی بر پایه مفهوم تفضیلی تشبیه و استعاره و تقابلی كه در ورایه تضاد و تناقض وجود دارد 

كدكنی از قابلیتهای مختلف سطح ها باهم دیده میشود و میتوان دفت شفیعیاما در هر دو سطح ومیختگی ورایه

 دریزی دست یافته است. ترتیب به واقعیتزبانی و بلاغی در جهت بزردنمایی استفاده كرده است و بدین

 مشاركت نویسندگان

ای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد این مقاله از رسالج دورۀ دكتر

راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طراح  قربانعلی ابراهیمیوباد استخراج شده است. جناب وقای دكتر نجف

میم ها و تنبه عنوان پژوهشگر این رساله در دردووری داده علی سلیمانی كوجانیاند. وقای اصلی این مطالعه بوده

ها و به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده مرتضی رشیدی وشجردیاند. وقای دكتر متن نهایی نقش داشته

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

 گر بوده است.پژوهش

 تشکر و قدردانی

انند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه دنویسنددان بر خود  زم می

 وباد كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام نمایند.وزاد اسلامی واحد نجف
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 تعارض منافع 
ین مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان ا

ای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق هفعالیت

ئولیت دزارش تعارض كلیه قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مس

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.
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